
 

 

 

 

 

ی»ماده« در مباحث فلسف قتیاز حق یانتقاد ی ریتقر  

( لیه السلام)عهبوط حضرت آدم   یماجرا   یانفس  ری بر اساس تفس  

   ییاز منظر علامه طباطبا

   یخان  م یابراه

 ده یچک
ماده در   زی برانگاز موضوع بحث   ی و انتقاد   ن ینو   یر ی تقر   ، ی انفس  ی کرد ی مقاله تلاش شده تا با رو   ن یدر ا

 ییهبوط آدم )ع( از منظر علامه طباطبا   ی ماجرا   یبا تأمل در روح معنا   ریتقر   نیفلسفه ارائه گردد. در ا 
عالم ماده، تعلق، محصور   ش ی دا ی اساساً عامل پ   ا یکه عامل هبوط آدم )ع( به عالم ماده و    گردد ی روشن م

 مرتبهک یهرگاه   یانفس  ر ی تقر   ن یاست. در ا  ی برتر در مرتبه مادون وجود ی وجود   مرتبه ک ی  ی شدن و گرفتار 
محصور در   ی خود به وجدان   ی و وجود  ی از وجدان اطلاق  ی د ربوببرتر و مجرد با غفلت از عه   ی وجود 

مقاله پس   ن ی. در ا ابد ی ی ظهور م  ی ماد   ی جه عالمی و در نت  ی وجدان ماد  ابد ی مادون تنزل  ی ماهو   ن یتع ک ی 
که حکما   یاحکام   ن یتر از هفت فرع مهم   شی در ب   ،ی فلسف   -   ی لی مدعا با روش تحل  ن یا  ی لی تفص  ح ی از تشر 

 نی قرار گرفته تا نشان داده شود ا  ی انتقاد   ی خوانش مورد بازخوان  نی اند؛ بر اساس انموده   ان ی ماده ب  ی برا 
را که در   یابهامات مهم   تواندی تر است و ماحکام ماده توانمند   یشفاف و برهان   حی چقدر در توض   ر یتقر 

 نیداده شد که ا  مقاله نشان   ی انی. بعلاوه در فروع پا د ی اصل وجود ماده و احکام آن مطرح است مرتفع نما
 ودارد    ی با منظومه معارف اسلام   ی ق ی وث  ار یبس   وند ی مشهور، پ  ی آفاق   ر یاز ماده برخلاف تقر   ی انفس   ر یتقر 

 .را ارتقاء بخشد   ی نی معارف د  ی از برخ  ی فهم فلسف   تواند ی م 
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 بیان مسئله 
شناختی حقیقت »ماده« است.  در تاریخ تفکر فلسفی توضیح هستی  بییکی از مسائل غامض و پرفرازونش 

اند تا آن را در  وپنجه نرم کرده و تلاش کردهشکل و صورت، دستبسیاری از فلاسفه بزرگ با این هیولای بی 
شکل که از طرفی هویت عالم ماده  رسد هنوز این هیولای بی اما به نظر می   ؛نظام تحلیلی خود به بند کشند

در   یروشنتساب به آن است و از سوی دیگر درک عالم مجردات در گرو تجرد و تخلیه از آن است بهدر ان
 دسترس نیست.

الرئیس با ادله مختلفی همچون برهان وصل و فصل یا برهان قوه و فعل تلاش  هرچند از ارسطو تا شیخ 
( اما اگر 81و  66: 1376، نای؛ ابن س 295:1337)ارسطو، ؛وافری در اثبات وجود جوهری مادی شده است

این تلاش  انکار  نتیجه  را  ماده  وجود  سهروردی  بزرگی  به  فیلسوفی  نباید  بود  ملموس  و  کاملًا محسوس  ها 
ج1372سهروردی،  )  کرد می فیاضی،  80:  2،  ج1396؛  اگر    .(453-501:  2،  دیگر  سوی  از  چنانچه 

به وجود ماده کفایت می  خیتوجه ش حملات قابل  نباید ماشراق  ملاصدرا از جوهریت ماده دفاع    جدداً کرد 
 .(109و  77: 5، ج1981ملاصدرا، ) نمودمی

در باب وجود ماده    وقال لی از جوهریت ماده همچنان ق  ییدر دوره معاصر نیز با وجود دفاع علامه طباطبا
)نبویان،   است  ج1396بسیار  همان 453:  2،  و  تحلیل  (  همان  در  داد  خواهیم  توضیح  ادامه  در  که  طور 

ترکیب   نیز ترکیب ماده و صورت بیش از اینکه یک ترکیب خارجی باشد صرفاً   ییلاصدرا و علامه طباطبام
مطهری، )  آورد تحلیلی است که مجال نفی خارجیت ماده را در نظر برخی پژوهشگران معاصر فراهم می

: 2، ج1396نبویان،  ؛  310-309:  1393؛ عبودیت،  173:  2، ج1366،  ی زد ی ؛ مصباح  732:  6، ج1381
453-501). 

  نیا  یبیشتر به تفاسیر مختلف از حقیقت ماده اشاره خواهیم کرد؛ ول  لیتفصا  هرچند در ادامه مقاله ب 
ماده  حقیقت  دهیم  نشان  که  است  آن  برای  ماده  حقیقت  سر  بر  اختلاف  و  پیشینه بحث  به  اجمالی  اشاره 

شی از این ابهام به خاطر ذات مبهم ماده است اما بخشی  شک بخای از ابهام است. البته بی همچنان در هاله 
اند و در این مقاله قصد داریم  گرفته یاز آن به خاطر رویکردی است که حکما برای توضیح و شناخت ماده پ

تا با نگاهی انتقادی به این رویکرد از زاویه دیگری که برآمده از تأمل و تعمق در ماجرای قرآنی هبوط حضرت  
ست به قرائتی انفسی از حقیقت ماده دست یابیم. قرائتی که در ادامه مقاله زمانی که آن را با بیانات  آدم )ع( ا
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کنیم نقصان زبان فعلی بیشتر هویدا خواهد شد و مدعی هستیم در قرائت  فعلی از حقیقت ماده مقایسه می
 اهد رفت.ماده کنار خو  صورتیتر پرده از چهره بمطرح شده در این مقاله بسیار شفاف 

تحلیلی  روش  با  مقاله  می   -   این  موضوع  این  بررسی  و  طرح  به  روش  فلسفی  با  همچنین  و  پردازد 
جویی های ماجرای هبوط آدم )ع( را در تقریر فلسفی حقیقت ماده پی ( دلالت 1395فرد،  پژوهی، )دانایی دلالت 

، حاوی رویکردی انفسی است. به  کند. بعلاوه در این مقاله روش تحلیل ماده برخلاف سیره معمول حکما می 
 خاطر اهمیت این موضوع به لحاظ روشی در فرع بعدی به طور مستقل به تشریح آن خواهیم پرداخت. 

 غلبه رویکرد مشائی و بحثی در تاریخچه مباحث ماده . 1
به رویکرد و منظری است که دارند.  تفاوت مکتب مشائی و اشراقی فراتر از موضوعات و مسائل مختلف 

بحثر رویکردی  مشائی  حصولیتریویکرد  آفاقی ،  و  بر  تر  علاوه  حکما  اشراقی  رویکرد  در  اما  دارد؛  تر 
ورزند. در واقع  های ذهنی، حصولی و استدلالی، بر شهود و ذائقه انفسی در درک حقایق نیز اصرار می تلاش 

نمی متوقف  حقایق  از  اصطلاحی  و  ذهنی  درک  در  صرفاً  مخاطب  رویکرد  این  و شوددر  استدلال  بلکه  ؛ 
به  همگی  می اصطلاحات  عمل  حقیقت  آن  شهودی  و  حضوری  فهم  برای  دالانی  پناه، یزدان)  کنندعنوان 

1389 :25-142).  
علاوه بر بحث و استدلال، ذوق و چشیدن حقیقت نیز بسیار    یی اشراق و ملاصدرا تا علامه طباطبا   خ ی از ش 

البته این نگاه اشراقی در   .( 382-381تا الف:  صدرا، بی ؛ ملا 361:  1، ج 1372سهروردی،  )  حائز اهمیت است 
ثیر کمتری گذاشته است. به طور مثال أ برخی مسائل فلسفی ظهور و بروز بیشتری یافته و در برخی مسائل ت 

ملاصدرا پیش از آنکه با ادله فلسفی درصدد اثبات اصالت وجود باشد در شهودی عرفانی این حقیقت را شهود 
اشراق پیش از آنکه عوالم نورانی و غواسق را در فلسفه خود    خ ی( و یا ش 49  : 1، ج 1981)ملاصدرا،  کرده است  

 .( 13:  2، ج 1372سهروردی،  ) مستدل کند در شهودات مکرر خود آنها را حضوراً یافته است 
به نظر می میان  این  با  اما در  و  به سبک مشائی  زیادی همچنان  تا حدود  ماده  از  فلسفی  رسد تحلیل 

است. رویکرد بحثی و آفاقی حتی اگر فراتر از روش جدلی با    ماندهیبحثی، آفاقی و ذهنی باق  اً رویکردی غالب
در   کهیشود. درحالروش برهانی نیز حقیقتی را اثبات کند منجر به درک ملموس و مأنوس از آن حقیقت نمی 

حقیقت نیز ملحوظ است. درک انفسی   رویکرد اشراقی علاوه بر دغدغه استدلال برهانی دغدغه درک انفسی از
آورد و اجازه  بلکه مجال درک درونی از پدیده را فراهم می  ست؛یبر خلاف درک آفاقی درک بیرون از پدیده ن
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صورت رقیقه و مختصر  دهد فراتر از گزارشی بیرونی در دامنه معرفت حضوری نفس آن حقیقت را ولو به می
 شهود و تجربه نماییم.  

نظر می فلسفه اسلامیرس به  تاریخ  تا  أت  ،د در  باعث شده  از حقایق  برهانی  بر استدلال  کید صحیح 
می مشاهده  گاه  لذا  و  گیرد  قرار  غفلت  مورد  گاه  حقایق  آن  از  انفسی  فلسفه  توصیف  اهل  از  برخی  شود 

با ادله متعدد و متقنی از یک موضوع فلسفی آشنا هستند درک انفسی و ملموسی از حقیقت    نکهیباوجودا
 .(72-68: 1397خانی، ) مدنظر ندارند

توجه است که برخلاف مقامات بلند عرفانی و برخی حقایق بلند فلسفی که درک انفسی و  حال جالب 
اشراقی آن برای همگان فراهم نیست، ماده و عالم ماده حقیقتی است که همه ما در آن غرقیم و از حقیقت و  

رسد همچنان بیان  سفانه به نظر می أمت  حالن یباا  یول  م؛ی ای دارآثار آن درک شهودی شفافی و کاملًا روزمره 
ماده   از حقیقت  فلسفی  براهین  و  تعابیر  با  آشنا  فرد  دارد؛ یعنی یک  آفاقی  آن رویکردی  از حقیقت  فلسفی 

این توصیفات فلسفی را در دامنه وجود مادی خود رصد نماید و به بیان دیگر اصطلاحات   یراحتتواند به نمی 
کند. ارتباط شفافی با درک انفسی و حضوری ما از عالم ماده پیدا نمی   اق فلسفی در توضیح ماده الزاماً پرطمطر

تر از حقیقت ماده در فروع بعدی و مقایسه آن با بیان  البته ارزیابی صحت این ادعا پس از ارائه تقریری انفسی
 تر خواهد شد.از ماده روشن  جیرا

 برای درک انفسی حقیقت ماده ماجرای هبوط آدم )ع( مجالی. 2
انفسی علامه طباطبا تفسیر  تأمل در  و  اثنای مطالعه  )ع( در    یینگارنده در  آدم  از ماجرای هبوط حضرت 

مرور متوجه تقریری انفسی از حقیقت  المیزان بدون اینکه ابتدائاً دغدغه مسئله ماده فلسفی را داشته باشد به 
تر ماده گردید که فهم و تفسیر برخی بیانات سخت و بعضاً مبهم حکما در باب حقیقت ماده را بسیار آسان 

 آورد. از حقیقت ماده را فراهم می یترق ین درک بسیار عمنمود و فراتر از این، امکامی
باتک به گزارش مختصری از بخش  -  روشی تحلیلی  بره یبه همین دلیل در ادامه  ابتدا  هایی از  فلسفی 

پردازیم و سپس با تقریر فلسفی آن مجال مقایسه این تقریر ماجرای هبوط که به مسئله مدنظر مرتبط است می
نماییم تا در ضمن تفسیر انفسی از حقیقت ماده مزیت و  فلسفی در باب ماده را فراهم می با بیانات متعارف  

 تر گردد. برتری این تقریر روشن
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یابد؛  اش با نفخ روح الهی در آن، خود را در بهشتی برزخی میحضرت آدم )ع( پس از تسویه بدن مادی
های او بدون تدریج و  و تمام نیازها و خواست های متداول عالم ماده مبرّی بوده  بهشتی که طبعاً از سختی

شده است. اما آدم )ع( پس از پشت سر گذاشتن وقایعی  اش برای او حاضر میصرف خواست و اراده مانع به 
از شیطان به    خوردنبی عنوان خلیفه الهی، در نهایت با فرچون تعلیم اسماء الهی و سجده ملائکه به او به 

در    ییکند. علامه طباطبایابد و با چشیدن از آن شجره به حیات ارضی هبوط میسمت شجره منهیه تمایل می 
به سمت روح معنای حقیقت خلافت،    یزدنروش قرآن به قرآن با دقت و عمقی مثال  بره ی تفسیر المیزان باتک

ق کنند و مجال تأمل در اسرار و حقایتعلیم اسماء الهی، سجده ملائکه، شیطان، شجره و هبوط حرکت می
: 14و ج  66-18:  8و ج  150-115: ص1ق، ج1390طباطبایی،  )  آورنداین ماجرای پر رمز و راز را فراهم می 

218-231).  
تواند  کنند و تلاش برای تحلیل فلسفی آن میدر این میان تقریری که ایشان از حقیقت هبوط ارائه می 

آدم )ع( در ذیل توجه به عهد میثاق ربوبیت    مجال ارائه قرائتی انفسی و عمیق از حقیقت ماده را فراهم آورد.
الهی، متنعم در حیات بهشتی بوده است. حیات بهشتی حیاتی انفسی است به این معنا که چیزی خارج از  

در واقع    .(127:  1ق، ج1390طباطبایی،  )  شود و همه چیز تابع اراده اوستاراده او در آن بهشت یافت نمی
ی تمایز جهان انفسی و آفاقی همین تابعیت یا عدم تابعیت از اراده است.  به بیان فلسفی یکی از وجوه اصل

جهت خارجی است که در وجود و آثارش تابع اراده ما نیست  حتی در تجربه عرفی ما نیز جهان خارج ازآن
  1چنانچه برخلاف آن ذهن ما جزئی از جهان انفسی است؛ چون خارج از اراده ما نیست.

سرعت  در آن بهشت انفسی به  روزهم یشود که آدم )ع( پس از استقراری نباعث می   اما مجموعه اتفاقاتی
شرح تفصیلی علل هبوط هرچند در فهم   .(147، 1ق، ج1390طباطبایی، ) به جهان آفاقی ارضی هبوط کند

 
است و برخلاف وجود عینی که دارای آثار  «  اثر وجودی» از منظر حکمت اسلامی آنچه ملاک تمایز میان عین و ذهن است  .  1

مانند آتش ذهنی (  34:  1416؛ طباطبایی،  266:  1، ج1981ملاصدرا، )  است وجود ذهنی یک ماهیت فاقد آثار آن ماهیت است
در حالی که آنچه  .  ود ذهنی ماهیات فاقد آثار وجود خارجی ماهیات هستندبه بیان دیگر وج.  سوزاندکه بر خلاف آتش عینی نمی

اثر وجود انفسی از وجود آفاقی بسیار بیشتر    ملاک تمایز میان وجود آفاقی و انفسی است اثر وجودی نیست بلکه از اتفاق معمولاً 
عینی و بلکه بسیار شدیدتر از آثار مصادیق مادی آن داشتند    ها آثاری کاملاً نیز همه پدیده(  ع)است چنانچه در بهشت انفسی آدم  

ها هویتی انفسی دارند اما آثار وجودی آنها بسیار  و در قوس صعود آفرینش نیز در مراتب برزخی و اخروی عالم با اینکه همه پدیده
بل در عالم ماده با جهانی آفاقی  در مقا .(187: 6، ج1390؛ طباطبایی، 378:  9، ج1981ملاصدرا،  (شدیدتر از عالم ماده است

 . مواجه هستیم چون موجودات مادی در اصل وجود و آثارشان تابع اراده و خواست ما نیستند



 1404 زمستانو  پايیز، 54 شماره، ي دينيپژوه انسان دوفصلنامه علمي

 

102 

  است؛ اما به دلیل ضیق این مجال در حد مختصر به آن اشاره  رگذاری لمّی از حقیقت پیدایش عالم ماده تأث 
شود. طبق بیان برخی روایات مقام خلافت الهی و سجده ملائکه به آدم )ع( موجبات عجبی پنهان و رقیق  می

بر ساق    (ع)  تیبآورد و سپس زمانی که آدم )ع( با مشاهده انوار اهلرا در خفایای وجود آدم )ع( فراهم می
ای از حس حسد در جال بروز رقیقه شود باز طبق روایات متر از خود میعرش متوجه وجود موجوداتی عظیم 

شود تا او در معرض وسوسه ابلیس که در اوج این تکبر شود و این دو امر باعث می خفایای قلب او فراهم می 
خورد که علت نهی از ابلیس برای او قسم می .(144-143: 1ق، ج1390طباطبایی، ) و حسد بود قرار گیرد 
شود و از این طریق او را مجاب به و ملکی بدون فنا می   انیپایست که باعث عمری با   خوردن آن شجره این

 1کند. خوردن از آن شجره می
کنند آدم )ع(  بیان می  نیچننیدر تبیین روح معنای شجره منهیه و علت هبوط آدم )ع( ا   ییعلامه طباطبا

توجه به عالم کثرات   ینوعقصدش این بوده که میان توجه به میثاق ربوبی الهی و چشیدن از آن شجره که به 
شود و این غفلت باعث هبوط  او به آن شجره منجر به غفلت از عهد ربوبی می  یکیاما نزد   د؛یاست جمع نما

امام خمینی ره در واقع روح معنای شجره عالم کثرت بوده  به بیان    .(144:  1ق، ج1390طباطبایی،  )  گرددمی
اما    د؛یو آدم )ع( قصد داشته تا میان توجه به وحدت عوالم مافوق و ربانی و کثرت عوالم مادون جمع نما

کند و در نتیجه گرفتار هبوط چون در ابتدا چنین ظرفیتی را نداشته توجه به کثرات او را از وحدتش غافل می
 .(545: 3، ج1381امام خمینی، ) شودت ارضی میدر حیات سخ

مواجهه    شیهابیآدم )ع( بلافاصله بعد از چشیدن از شجره با آثار هبوط از جمله آشکارشدن عورت و ع
شود که برخلاف بهشت  شود و با هبوط از آن عالم انفسی به حیات ارضی در واقع وارد عالمی آفاقی میمی

برا لذا  و  نیست  او  اراده  تأمتابع  ما  ن ی ی  می   حتاجیاولیات  فراوانی  مشقت  و  سختی  گرفتار    شود حیاتش 
اما   شود؛یکار مبه همین خاطر بلافاصله از کرده خود پشیمان و توبه   .(219:  14ق، ج1390طباطبایی،  )

فرا  یزمان پذیرفته می  ندیکه در یک  او  توبه  بهشت  خاص  انفسی  به حیات  انتظارش مجدداً  برخلاف  شود 
در    یول  ابد؛ییشود و طبق دستور الهی هبوط او و فرزندانش در این حیات ارضی استمرار منمی   بازگردانده

 .(137-133:  1ق، ج1390طباطبایی، ) شودعوض شریعتی برای هدایت آنها فرستاده می

 
كَ عَلیَ 120سوره مبارکه طه، آیه  .1 یْطَنُ قَالَ یَادَمُ هَلْ أَدُلُّ  . شَجَرَةِ الخلْدِ وَ مُلْكٍ لاَّ یَبْلی : فَوَسْوَسَ إِلَیْهِ الشَّ
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در تفسیر المیزان با رویکردی انفسی، تحلیلی کاملًا فلسفی و عمیق از حقیقت هبوط  ییعلامه طباطبا
بیان میمی   ارائه ایشان  بسیار راهگشاست.  ماده  برای درک حقیقت عالم  که  که نماید  مادامی  آدم )ع(  کند 

زحمت مهیاست و لذا هایش بیتمامی خواسته  یتعالمتوجه میثاق ربوبی است در ذیل این اراده مطلقه حق 
با حق ای رهاست. اما زمانی که از عهد ربوبی و نسبت وجواز هر غم، خوف، حزن و دغدغه   ی تعالدیش 

است که هر لحظه بابت    نیشناختی چنین وضعیتی ایابد لازمه هستیورزد و خود را مستقل میغفلت می
های گذشته، خطرات احتمالی در آینده، تعارض، تصادم و جنگ با سایر موجودات ارضی که آنها نیز کوتاهی

ها غرق شود و هر بار که با ها و خوف ی از حزنکم یا زیاد گرفتار چنین غفلتی از عهد ربوبی هستند در انبوه
ارضی می این حیات  در  را  نقصی  تدبیری عورت  هویدا  برگ  او  بر  دیگر  نقصی  زود عورت  خیلی  پوشاند 

شود و اگر مجدداً نتواند متوجه عهد میثاق الهی گردد در این حیات دشوار که باطن آن جهنم است گرفتار می
 .(219: 14؛ ج130-127: 1، ج1390طباطبایی، ) شودمی  انیپایخلودی ب

 تحلیل فلسفی از ماجرای هبوط و حقیقت عالم ماده: . 3
گیرد. موردتوجه قرار می  لاً یشناختی تفصدر حکمت و عرفان اسلامی دوگانه اطلاق و تقیید به لحاظ هستی

که در توحید احدی    ییو منزه است تا جا  در نهایت مقام اطلاق از هر قیدی مبرا  یتعالدر این نظام معرفتی حق
و وحدت مقسمی وجود حتی از قید اطلاق نیز منزه است به این معنا که وجود او اساساً طرفی ندارد تا در 

از سوی دیگر    .(301-299:  2، ج 1981؛ ملاصدرا،  116:  1381قونوی،  )  نسبت با آن متصف به اطلاق شود
که در یک سو وجود    یاگونهلاق به سمت تقیید در حرکت است. به مراتب آفرینش در قوس نزول هستی از اط

، مقدمه 126، ص1376، دارای وحدت حقه ظلیه است )امام خمینی،  یتعالعنوان اولین ظهور حق منبسط به 
شدن تدریجی قیود و حدود عوالم اسمائی،  ( و سپس با افزوده 568-539، ص1393،  پناهزدانیآشتیانی؛  

 .(539-429: 1393، پناهزدانی)  آیندنهایت مادی پدید میعقلی، مثالی و در 
ترین در این تقریر عالم ماده در حضیض و قعر قوس نزول مختص موجوداتی است که دارای ضعیف 

مرتبه وجودی و مقیدترین نحوه وجود هستند. در این تقریر هیولای اولی یا همان ماده در مرز میان وجود و  
 .(79: 5، ج1981ملاصدرا، ) هستی قرار دارد ترین مرتبه عدم در نازل 

شود که در این بیان  اما با تدبر در ماجرای قرآنی هبوط، ظرائف و لطائفی از حقیقت عالم ماده هویدا می
فلسفی نیست و یا حداقل در مرکز توجه قرار ندارد. در تقریر فلسفی، عالم ماده حاصل تنزل تدریجی مراتب  
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ترین مراتب است و در واقع آنچه نقطه تمایز اصلی میان عالم مادی با  آن به نازل وجود در قوس نزول و تقید  
توان به تقریری با اتکا بر ماجرای هبوط می  کهیعوالم فرامادی است شدت و ضعف وجودی است درحال

 تر دست یافت و اساساً مدعی شد این تقریر یا فهم فعلی تقریر کاملی از حقیقت ماده نیست.  دقیق
این تقریر اگر یک وجود شدیدتر در عین اینکه همچنان حائز شدت وجودی است خود را در ضمن  در  

آید. برای درک این موضوع باید میان دو حالت  تر محصور بیابد عالم ماده پدید میحدود یک وجود ضعیف
 متفاوت در تنزل مراتب وجود تفکیک قائل شد. 

ر است وجود منبسط در قوس نزول با تنزل در هر مرتبه  در یک حالت که در تقریر معمول فلسفی مدنظ
به وجود    نیچننییابد و عوالم عقلی و مثالی و حتی مادی امادون خود را بعینه در متن حدود آن مرتبه می

اما مرتبه   دهد؛یدر عین اینکه تنزل رخ م  یعن ی دیگر است؛    یاگونهآیند. اما در ماجرای هبوط این تنزل به می
یابد. به  بلکه مرتبه مافوق خود را محصور و محدود در مرتبه مادون می   شود؛ی دیل به مرتبه مادون نممافوق تب

آدم  کهیشود. درحالبلکه روح در بدن محصور می شود؛یبیان دیگر در ماجرای هبوط روح به بدن تبدیل نم
ان صدرایی حاصل تنزل و  )ع( در بهشت چنین وضعیتی نداشت و با اینکه بدن داشت و این بدن هم به بی

( ولی روح او محصور، مقهور و گرفتار در آن بدن نبود و  554-553:  1363تجسد روح او بود )ملاصدرا،  
دهد و آدم )ع( به تعبیری کل آن بهشت برزخی چون بدن تابع و ظهور اراده او بود. اما آنچه با هبوط رخ می 

ق، 1390است که او با فراموشی عهد ربوبی )طباطبایی،    نیدهد ارا از بهشت برزخی به حیات مادی تنزل می
یابد. در این بار خود را گرفتار، محصور و مقهور بدن می ( و اطلاقی که به تبع آن داشت برای اولین 130: 1ج

جای اینکه بدن تابع محض اراده او باشد این روح است که با گرفتار شدن در حدود بدن خود را  وضعیت به 
در چنین وضعیتی است که احکام عالمی جدید به نام عالم ماده   قاً ییابد و دقو قوانین بدن می  تابع مقتضیات

یابد. درست مانند یک زندانی که با وجود درک انفسی از حیثیت اطلاقی خودش، خود را محصور  ظهور می
 یابد.حدود دیوارهای زندان می 

باید تفاوت آن   با دو حالت دیگری که در آن موجودات  برای درک بهتر وضعیت مادی مطرح شده  را 
یک موجود دارای حالت اطلاقی است و در بند هیچ   ،وضعیت مادی ندارند مقایسه نمود. در حالت نخست

تواند در متن هر تعیّن مادونی حاضر و آن را حضوراً ادراک کند. این تعبیر  تعیّن مادونی گرفتار نیست و لذا می
،  1981ات مافوق آن همگی انیات محضه هستند و ماهیتی ندارند )ملاصدرا،  مشهور اشراقی که نفس و مجرد 
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مختلف 43:  1ج ماهیات  و  حدود  به  نسبت  که  هستند  وضعیتی  در  یعنی  است.  وضعیت  همین  بر  دال   )
متعددی که امروزه    یهایابند. چنانچه در گزارش اند و خود را در بند و حد ماهیتی خاص محصور نمی لابشرط 

کننده بسته به میزان تجرد از بدن این وضعیت اطلاقی  نزدیک به مرگ در دسترس قرار گرفته تجربه  از تجربیات
کند. وضعیتی که با وجود درکی بسیار شدیدتر از اصل بودن و ادراک خود، را حضوراً احساس و گزارش می
اش در آن  صرف ارادهبه   یابد و در عوض به هر تعیّن و موطنی که توجه کندخود را در بند تعیّن خاصی نمی

و بالتبع   یتعالاست و به میزان توجه عبودی به حق   نیچننیشود. چنانچه وضعیت بهشتیان نیز احاضر می 
یابند دسترسی بدون حدی به نعم بهشتی خواهند داشت و بدون اینکه وجدان اطلاقی که از هویت خود می

 شوند.  می در هیچ یک از حدود آن نعم گرفتار شوند از آن متلذذ
اش از وضعیت اطلاقی  یکل یک موجود با تنزل در یک تعیّن خاص به   ،اما در وضعیت قابل فرض دوم 

حالت منتظره و طلب تغییری در این موجودیت   گونهچیشود. در چنین وضعیتی هخارج و یا حداقل غافل می 
باشد. به تعبیر تمثیلی اگر    چون اساساً وضعیتی دیگر برای خودش متصور نیست تا طالب آن  دهد؛یرخ نم

  نیتواند داشته باشد. حالت نخست اای سه حالت مییک خانه بسیار پر اتاق را تصور کنیم ساکن چنین خانه 
کند. حالت  محدودیتی تردد می گونهچیها دسترسی آزاد دارد و ما بین آنها بدون هاین اتاق  یتمامبه  :است که

  ی کلها به ها محصور بوده و اصلًا از وجود سایر اتاق ر یکی از این اتاق از ابتدای تولد د  :است که  نیدوم ا
  :است که  نیخبر است و لذا هیچ دسترسی و حتی طلبی برای خروج از این اتاق ندارد و حالت سوم ابی

ها باخبر است  صورت شفاف یا مبهم از وجود سایر اتاق ها محصور است؛ اما بهدر یکی از اتاق   نکهیباوجودا
 ها را دارد. با وجود تعلق و عادتی که به این اتاق دارد میلی هم برای خروج از این اتاق و تجربه سایر اتاق  و

حال ما معتقدیم وضعیت عالم ماده مشابه حالت سوم است. یعنی حالتی که از سویی یک وجود خود  
گر از حالت اطلاقی خود  از سوی دی   ییابد و به آن تعلق وجودی دارد؛ ولرا در ضمن یک تعیّن خاص می 

 آورد. کاملًا ناآگاه نیست و همین امر در او کششی به سمت خروج از این تعیّن فراهم می
توضیح بیشتر این وضعیت و اثبات تطابق آن با عالم ماده را در فروع بعدی و در ضمن توضیح انفسی  

 مود. احکامی که حکماً برای ماده و عالم ماده بیان نموده ارائه خواهیم ن
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 توضیح انفسی احکام فلسفی ماده . 4
اند که در ادامه مقاله  ها و لوازم نسبتاً متعددی برای وجود ماده برشمرده حکماً در طول تاریخ براهین، ویژگی

کنیم آنها را از دریچه تقریر مذکور از حقیقت عالم ماده تبیین نماییم و نشان دهیم چگونه بر اساس تلاش می
 یابند.ها با شفافیت و اتقان بیشتری قابلیت توضیح میویژگیاین تقریر آن 

 انفسی از تلازم بالقوگی، مدّ و حرکت با حقیقت ماده تقریر. 5
سازد مسئله بالقوگی عالم  ویژگی عالم ماده از منظر حکماً که آن را از عوالم مجرد متمایز می  نی ترشاید مهم

 ریپذی است که آنها معتقدند چنین تغییری در عوالم مجرد امکانماده و بالتبع حرکت و امکان تغییر و تبدیل
می  فراهم  ماده  عالم  در  را  امکان  این  آنچه  و  استنیست  ماده  جوهر  همان  س )  آورد  ؛ 81:  1376،  نایابن 

های عقلی و مثالی مادامی که با جوهر  ها و فعلیتاز این منظر تمامی صورت  .(549: 5، ج1384مطهری، 
مادی ترکیب نشوند امکان تغییر و تبدل ندارند. در قالب یک مثال ساده یک بذر گندم در عالم ماده تبدیل به  

 ریپذامکان  ای از عالم مثال و دارای تجرد برزخی است چنین تبدلیدر ذهن که رقیقه  یول  شود؛ی خوشه گندم م
های میانی آن تا خوشه گندم را همچون هزاران فریم یک فیلم عکاسی  توانیم صورت بذر و حالتنیست. ما می

بلکه آن تصور    شود؛ی آن بذر تصور شده خودش به خوشه تبدیل نم  قتاً یحق   ی ول  م؛یدر ذهن خود تصور کن
به    .(237:  1416طباطبایی،  )  شودافه می ماند و در کنار آن تصور خوشه نیز اضبذر همواره تصور بذر می 

 کهیدرحال  1شود. همین وزان در عالم مجردات هر فعلیتی همان فعلیت است و به فعلیت دیگری مبدل نمی 
های دیگرند و اساساً وجه تمایز عالم ماده و  ها دیر یا زود در حالت تبدیل به فعلیتدر عالم ماده تمام فعلیت
 ان تبدل است.مقوم ذاتی ماده همین امک 

و آفاقی وجود    2یّ صورت آنحال هرچند برهان قوه و فعل و توجه به حیثیت بالقوگی موجودات مادی به 
اثبات م با موجودات مجرد را  به نظر می   کند؛ی تفاوت جوهری موجودات مادی  به اما  صورت لمّی و  رسد 

 
شود در ظاهر با آن توصیفی که از وضعیت اطلاقی موجودات مجرد البته این تعبیر که در مجردات هیچ فعلیتی به فعلیت دیگر تبدیل نمی .  1

: 3، ج1396فیاضی، رک نبویان،  )  داشتیم در تعارض است و همین امر نیز سبب شده تا برخی با عدم تغییر در عالم مجردات مخالفت کنند
 . ی که در فروع بعدی این تعارض ظاهری مرتفع خواهد شددر حال( 252-262

یج  برهان انیّ اثبات علت از طریق معلول آنست و برهان لمّی اثبات معلول از طریق علت آنست و اعتبار منطقی برهان لمی در اثبات یقینی نتا.  2
 ( 237: 1380 دینانی،.)بسیار بیشتر است
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آورد  ها چنین وضعیتی را پدید می انفسی وجه اینکه حقیقت ماده چیست که مقارنت و ترکیب آن با صورت 
توان از این خلل رهایی یافت و تلازم ماده با  از حقیقت ماده می  یانفس  ر ی در تقر  کهیکند. درحالروشن نمی 

 صورت لمّی و انفسی تبیین نمود. مدّ و حرکت را به 
خودش   فعلی  تعیّن  و  وضعیت  به  سویی  از  که  است  موجودی  مادی  موجود  تقریر  این  و  طبق  تعلق 

در یک تعیّن تنزل   یوابستگی دارد و اساساً همین تعلق است که او را از حالت تجرد به حالت محصورشدگ 
داده است؛ اما از سوی دیگر همچنان نوعی وجدان ولو مبهم و ضعیف از وضعیت اطلاقی خویش دارد و به  

و به خاطر همین نوع وجدان از همین دلیل به کمالاتی ماورای تعیّن فعلی خویش میل و کششی وجود دارد  
خود دارای حالتی بالقوه و منتظره در قبال آن کمالات است. در چنین وضعیتی موجودیت او لاجرم دارای 

آمدگ  کش  می  ینوعی  کشیده  طرف  دو  از  که  فنری  یا  کش  مانند  واقع  در  نیز  است.  مادی  موجود  شود 
یت موجود کشش دارد و از سوی دیگر به خاطر  به خاطر تعلق به تعیّن فعلی خود به سمت وضع  طرف ک ی از

یابد. این تحلیل از حقیقت ماده با اصل معنایی ریشه این میل به وضعیت مطلوب به سمت آن کشش می
 ( نیز تناسب کامل دارد. 763م: 1996و مدّ است )راغب اصفهانی، شدندهیلغت که به معنای کش

نیز کاملًا روشن   یتدریجی و تلازم آن با موجود ماد عنوان تغییریبر اساس این تقریر هویت حرکت به
معناست و از طرف  شود؛ زیرا اگر موجودی کششی به سمت وضعیت مطلوب نداشته باشد تغییر برایش بی می

دیگر اگر همچون مجردات تعلق و گرفتاری در تعیّن فعلی نداشته باشد نیز در یک آن و بدون هیچ تدریجی  
کند می  یدهد؛ پس آنچه حرکت را از لوازم ذاتی موجود مادمطلوب تغییر وضعیت می  از تعیّن فعلی به تعیّن

( وضعیت خاصی است که در  127: 1378با او همراه باشد )ملاصدرا،  یتا با همان جعل بسیط موجود ماد
هم به وضعیت مطلوبی تمایل دارد و هم به خاطر تعلق به وضعیت موجود امکان تغییر دفعی    یآن موجود ماد

مرور خود را از تعیّن فعلی به سمت آن را ندارد و به همین خاطر مجبور است تا در یک کشیدگی تدریجی به 
 رهایی بخشد و به سمت تعیّن مطلوب خود حرکت نماید.

این تقر وجه عدم وجود چنین کشش و مدّ وجودی در مجردات وجود    یانفس  ر ی از سوی دیگر طبق 
برد تعلقی به تعیّنی خاص ندارد تا برای خروج از آن  ندارد. زیرا موجودی که در حالت اطلاقی خود به سر می

درگیر کشش و تدریج شود. چنانچه برای یک فرد بهشتی رفتن از یک سمت جنتش به سمت دیگر آن حتی  
 دهد. ها و زمین باشد در یک آن رخ میه آسماناندازاگر وسعت آن به
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واقع موجود مجرد هرچند می بدر  تعیّنات مختلف  و  را در ضمن حدود  حالت    یول  ابد؛یتواند خود 
( در قبال تعیّنات دیگر ندارد. در واقع موجود مجرد  99:  1416بالقوگی به معنای حالت نداری )طباطبایی،  

تواند  ه حدود و تعیّنات مادون خود اشراف و احاطه وجودی دارد و لذا میبا دارابودن وضعیت اطلاقی نسبت ب
تر کمالات اندماجی خود را به نحو تفصیلی با یک اراده در ضمن هر یک از آنها خود را بیابد و به بیان دقیق 

ات را  در ضمن هر یک از این تعیّنات تجربه کند. در چنین وضعیتی او کمال و دارایی وجودی همه آن تعیّن
( و لذا رفتن او در ضمن یک تعیّن و یا تغییر 273:  6، ج1981بدون داشتن حدود آن تعیّنات دارد )ملاصدرا،  

 آن تعیّن به معنای حرکت از نداری به سمت داراشدن کمالی جدید نیست.   
و برخلاف  با تغییر مادی متفاوت است    تاً یدهد ماهبه همین دلیل آن نوع حرکتی که در عوالم مجرد رخ می

حرکت مادی که از نداری و بالقوگی به سمت داراشدن و فعلیت است حرکت در عالم مجردات به معنای 
ظهور تفصیلی کمالات اندماجی یک وجود اطلاقی در ضمن تعیّنات مختلف آن بدون محصور شدن در آن  

الب اصطلاح حرکت حبی تعیّنات است. در واقع آنچه برخی عارفان در تبیین پیدایش قوس نزول هستی در ق
  ی ( و با حرکت جوهر202:  1374؛ فناری،  119و    109:  1428کنند به همین معناست )فرغانی،  بیان می 

 موجودات مادی تفاوتی بنیادین دارد. 

 یا ثانوی  ی ماده معقول اول. 6
مطهری، به معنای احکام موجودات است )  یاختصار، معقول اول به معنای اقسام موجودات و معقول ثانبه 

( به طور مثال علیت یکی از احکام موجودات و نه اقسام موجودات است و در مقابل انسان  286:  5، ج1384
یکی از اقسام موجودات و نه احکام موجودات است. حال بر سر اینکه ماده یک معقول اولی است یا ثانی در 

عنوان یکی از اقسام  ماده را به   ییباطبا، ملاصدرا و علامه طناینظر وجود دارد. ابن س تاریخ فلسفه اختلاف 
(  99:  1416؛ طباطبایی،  77:  5، ج1981؛ ملاصدرا،  81:  1376،  نایدانند )ابن س موجودات معقول اولی می 

سهروردی،  )  اشراق با نفی موجودیتی خارجی به نام ماده مخالف معقول اولی بودن آن است  خیش   کهیدرحال
 .(80: 2، ج1372

تصریح آنها بر    رغمیدهد که علدر برخی بیانات ملاصدرا و پیروان او نشان می از سوی دیگر تدقیق  
جمله ملاصدرا، علامه   از  دارد.  تمایل  ماده  بودن  ثانی  معقول  به  بیشتر  ماده  از  آنها  تحلیل  ماده  جوهریت 

ضعیت کنند؛ به این معنا که ماده از مقایسه وتوضیح حقیقت ماده را متفرع بر وجود حرکت می  ییطباطبا
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در واقع   .(283:  5، ج1981ملاصدرا،  )  شودفعلی با وضعیت بعدی یک موجود در حال حرکت انتزاع می
شود و وضعیت فعلی موجود متحرک مادی نسبت به وضعیت بعدی آن بالقوه و در نتیجه ماده محسوب می 

ریر ماده بیش از آنکه  کنید که در این تق آید. ملاحظه می حساب می نسبت به وضعیت قبلی فعلیت و صورت به 
شود دو وضعیت بالفعل شی متحرک با یکدیگر انتزاع می  یسنجیک قسم از اقسام موجودات باشد از نسبت

و وجودی جدای از همان فعلیت صورت ندارد و مثابه حکمی از احکام صورت همچون یک معقول ثانی  
ب ماده و صورت بیش از اینکه یک  به بیان دیگر در این تقریر ترکی  .( 310-309:  1393عبودیت،  )  است

ترکیبی تحلیلی است که مجال نفی خارجیت ماده را در نظر برخی پژوهشگران    ترکیب خارجی باشد صرفاً 
: 1393؛ عبودیت،  173:  2، ج1366؛ مصباح یزدی،  732:  6، ج1381مطهری،  )  آورد معاصر فراهم می 

 .(501-453: 2، ج1396، ؛ برای آگاهی از دیدگاه استاد فیاضی رک. نبویان309-310
را بدون مقایسه با قبل و بعدش   یدر تقریر سینوی فارغ از حیثیت حرکت، اگر یک موجود ماد  کهیدرحال

تنها در یک آن نیز ملاحظه کنیم باز ترکیبی از دو جوهر صورت و ماده است. به بیان دیگر در حکمت سینوی 
بر اساس وجود ماده صورت می  در تعابیر حکمت صدرایی وجود ماده بر    کهیلگیرد درحاتوضیح حرکت 

   .(323: 1393عبودیت، ) شوداساس حرکت توضیح داده می
ارائه شده از ماده با بیان سینوی مطابقت بیشتری دارد چرا که طبق آن    یانفس  ری رسد تقرحال به نظر می 

ماد موجود  به   جهتک یاز    ییک  را  میخود  خاص  صورتی  و  تعیّن  در  بالفعل  همان  صورت  این  که  یابد 
جوهریت صوری اوست اما از جهت دیگر گفته شد که نوعی وجدان دیگر نیز از خود دارد و آن وجدان حالت  

خود   باعث میبه اطلاقی  که  وجدانی  است.  ولو ضعیف  و  صورت  فعلی  از صورت  به خروج  نسبت  شود 
رسیدن به کمالات دیگر نیز تمایل و کشش داشته باشد و این وجدان مبهم و اطلاقی همان جوهریت ماده  

هم زمان و در یک آن، دو نوع وجدان از نحوه هستی خود دارد بالتبع دو   یاست. در واقع چون موجود ماد
کند و لذا ماده فراتر از یک نسبت انتزاعی نوعی وجدان وجودی و در نتیجه  نوع جوهریت نیز بر او صدق می 

 از اقسام موجودات و معقول اولی است.
صدرایی که صورت و ماده را بر اساس حرکت توضیح    جی شود برخلاف تعبیر راروشن می  اساسنیبرا

 حق با حکمت مشائی است.  جهتنیو ماده توضیح داد و ازادهند باید حرکت را بر اساس رابطه صورت می
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بنیادی  ایرادی  تفکیک  تر میبعلاوه در  از عوالم مجرد  ماده را  آنچه عالم  توان گفت در حکمت مشاء 
همین جوهر هیولانی ماده است؛ ولی اگر طبق بیان حکمت صدرایی هیولا از حرکت انتزاع شود وجه    کندیم

شود مجرد در حقیقت حرکت خواهد بود نه ماده چون ماده هم از حرکت انتزاع می  اصلی تفکیک میان مادی و
باقی میآن باعث وجود حرکت در موجود مادوقت در این تقریر همچنان این سؤال   ی ماند که چه چیزی 

لمیّت آن   :اولاً   ،عامل اصلی حرکت است  یشود. در اینجا اگر گفته شود نفس ضعف وجودی موجود مادمی
چون شدت و ضعف وجود یک امر تشکیکی است مرز میان مجرد و مادی نیز روشن    : ثانیاً   .نیست  روشن

 نخواهد بود.
  یی تنهاتواند به لمیت آن روشن نیست به این خاطر است که صرف ضعف وجودی نمی  ،اینکه گفته شد

در همان تعین  الابدیتواند الهر موجودی اگر درک اطلاقی از خود نداشته باشد می رای عامل حرکت باشد؛ ز
در یک تعین خاص بدون تغییر    الابدیتواند البدون هیچ تغییری باقی بماند. چنانچه یک موجود برزخی می

کند وجدان اطلاقی ولو  می   نیارائه شده آنچه لمیت حرکت را تأم  یانفس  ری باقی بماند. به بیان دیگر طبق تقر
این وجدان خاص بر حرکت مقدم است نه   ؛گرددفعلی می  ضعیفی است که باعث ظهور میل به گذر از تعین

لذا ماده مقدم بر   ؛اینکه حرکت بر این نوع وجدان مقدم باشد و گفتیم که این وجدان خاص همان ماده است
 نه حرکت مقدم بر ماده.   ،حرکت است

 یا امری وجودی ی ماده معقول اول. 7
. چرا که مراتب وجود نه احکام  یهستند و نه معقول ثانو  ی در نظام تشکیک وجود، مراتب وجود نه معقول اول

وجود هستند و نه قسمی از اقسام وجود، بلکه در هر مرتبه از مراتب وجود زمانی که آن مرتبه وجودی با حدود  
در هر مرتبه    :یابند. به طور مثالعنوان معقول اولی ظهور میشود اقسام موجودات به ماهوی مختلف همراه می

عنوان اقسام موجودات، منتهی با تب مادی، برزخی و اخروی وجود ماهیات انسان، گل، آتش و... بهاز مرا
 .(214:  1366ملاصدرا، ) شدت و ضعفی متناسب با همان مرتبه وجودی موجودند

برخلاف ماهیات موجوده که از اقسام موجودات و در نتیجه معقول اولی هستند؛ خود آن    اساسنیبرا
معقول اولی نیست چرا که قسمی از اقسام موجودات    ،که این اقسام موجودات در آن وجود دارندمرتبه وجودی  

بلکه مقسم وجودی آن موجودات است. مانند وجود منبسط یا همان وجود لابشرط قسمی که قسمی    ،نیست
 .(328: 2، ج1981ملاصدرا، ) بلکه تمام اقسام موجودات به او موجودند  ست؛یاز اقسام موجودات ن
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ترین مرتبه وجود در نظر بگیریم  عنوان نازل را به   یاول   یولا ی حال اگر در تقریری خاص، ماده یا همان ه 
چون   ست؛ی . معقول ثانوی ن ی خواهد بود نه معقول ثانو   ی ماده دیگر نه معقول اول   ،( 120:  11، ج1381)مطهری،  

ماهوی نیافته است. در این تقریر   چون هنوز حد  ست؛ ی ن   یمرتبه وجود، از احکام وجود نیست و معقول اول 
کنند با این مرتبه وجودی متحد هایی که خود را در این مرتبه مادون وجودی وجدان می ها و فعلیت تمامی صورت 

 کند.  ماده را معقول اولی یا ثانوی قلمداد کنیم کفایت نمی   آنکه ی برا   ن ی ا  ی ول   شوند؛ ی و متأثر از احکام آن م 
( و صورت  142:  1377آید )شیروانی،  های ثانوی که از ترکیب صورت با ماده پدید میالبته در مورد ماده

کند اگر تعیّن ماهوی صورت را در هویت آن ماده ثانوی دخیل  های بعدی میرا حامل قوه تبدیل به صورت 
 انیم آن را معقول اولی قلمدادش کنیم. توبدانیم می 

 تقریری انفسی از نیاز دوطرفه ماده و صورت به یکدیگر . 8
در حکمت مشاء نیاز ماده و صورت یک نیاز دوطرفه است و از یک سو ماده در اصل موجودیت و فعلیت  

ت نیازمند  از سوی دیگر صورت نیز در تشخص و فردی  ینیازمند صورت است و بدون آن تحققی ندارد؛ ول
 .(224: 1369سبزواری، ) ماده است

به  اینکه  با  اولی  نازل هیولای  ولعنوان  دارای حالتی اطلاقی است؛  به دلیل شدت   یترین مرتبه وجود 
ضعف وجودی توانایی تعیّن یافتن در هیچ صورت کمالی را ندارد و لذا تا صورت بالفعلی از مراتب برتر به 

که بدون سفالگر یا قالبی    یشکلیخمیر ب  ،شود. مانندو متعیّن و متشخص نمی او تعلق نیابد هیچ کمالی در ا
اما از سوی دیگر صورت نیز با هبوط در این ماده وجود    شود؛ی دارای هیچ شکلی نم  خودیخودخاص به 

 محتاج به اوست.  جهتن ییابد و ازاخود را به ماده می 
تر اساس ماجرای هبوط با دقت بیشتر و البته کمی پیچیده در اینجا وجه نیازمندی صورت به ماده را بر  

صورت می داد.  توضیح  اطلاقی  توان  وجود  همان  به  و  ندارند  ماده  به  نیازی  موجودیت  برای  برزخی  های 
موجودات مجردات موجودیت و تشخص دارند. لیکن آنچه باعث نیازمندی جدید صورت به ماده در موجود  

طلاقی است که علت آن در واقعه هبوط روشن گردید. در واقع زمانی که عهد شود خروج از حالت امی  یماد
شود تا او حالت اطلاقی  شود این امر باعث میدر حجاب واقع می   یتعالربوبی و نسبت یک موجود با حق 

خودش را فراموش کند و در نتیجه با تعلق و دلدادگی به یک تعیّن و فعلیت خاص موجودیت خود را در گرو  
 آن روی سکه تعلق و وجه نیازمندی یک صورت به ماده است. قاً ین تعیّن بیابد و این دقهما
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کنند با نابودی بدن،  ها در عالم ماده به بدن خود دارند و گمان میتعلقی که عموم انسان  ،مانند  قاً یدق
جود بدن وابسته  طور که و در چنین حالتی همان  .(178:  6ق، ج1390طباطبایی،  )  شوندخودشان نیز نابود می 

شود، این روح هبوط یافته نیز وجود خود را  به حضور روح در آن است و با رفتن روح بدن نیز متلاشی می
یابد که در مقام فعل وابسته به بدن  یابد و به همین خاطر وجدان نفسانی جدیدی ظهور میوابسته به بدن می 

  .(382: 8، ج1981ملاصدرا، ) است
توان رقیقه این نیاز دوطرفه میان روح و بدن را در نسبت میان هر ماده و صورتی نیز توضیح داد.  حال می

عنوان مرتبه وجودی نازل بدون حضور صورت توان فعلیت یافتن در تعیّن کمالی یعنی از سویی آن ماده به
یابد و  د را در گرو این ماده می خاصی را ندارد و از سوی دیگر آن صورت با هبوط در این ماده موجودیت خو

 کند بدون آن موجودیتی ندارد. گمان می
توان میان قول صدرایی که تشخص را به وجود و قول برخی مشائین که تشخص را به  با این تقریر می

( چرا که برخلاف موجودات  65تا الف:  ؛ طباطبایی، بی125تا ب:  داند جمع نمود )ملاصدرا، بی عوارض می 
یابند و تشخصشان  ه به خاطر وجدان اطلاقی، شخصیت خود را در گرو تعلق ماهوی خاصی نمی مجرد ک 

یابد که در  برعکس، شخصیت خود را در گرو تعلق به ماهیت خاصی می   قاً یدق  یوجودی است؛ موجود ماد
خاطر  آن هبوط یافته؛ در چنین وضعیتی این تعلق ماهوی که در نسبت با اطلاق وجودی امری عارضی و به  

 اوست.  یماده است فراتر از اماره و نشانه تشخص واقعاً عامل حقیقی تشخص موجود ماد

 یکون و فساد یا حرکت جوهر . 9
از جمله اینکه حرکات عرضی دال بر تغییرات   ؛کند ای مطرح میادله  یملاصدرا برای اثبات حرکت جوهر

ر و حرکت اعراض بدون تغییر و حرکت جوهر  متقوّم به جوهرند و تغیی  جوهری هستند چرا که اعراض وجوداً 
 .(104و  61: 3، ج1981ملاصدرا، ) نیست ریپذامکان

توان در تلازم و دلالت حرکات عرضی بر حرکات  این مقاله از هویت ماده می  یانفس  ری ولی طبق تقر
ر موارد متعددی د  :اً ی ثان  .نیست  یهر تغییر عرضی دال بر حرکت جوهر   : جوهری مناقشه نمود و نشان داد اولاً 

به  بنیادین در موجودات مادی  و  تغییرات جوهری  به نیز  به تعبیر مشائیان  یا  و  و  صورت دفعی  صورت کون 
 فسادی است. 
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ممکن م را  اعراض  در  ذات    دانستند؛یمشائیان حرکت  و  جوهر  تدریجی  تغییر  معنای  به  اما حرکت 
و در عوض تغییر جوهری را در قالب کون و کردند ها را به خاطر چالش وحدت موضوع حرکت رد میپدیده

 .(99-98: 1405، نایابن س ) دادندفساد به معنای تغییرات آنی و دفعی توضیح می
دست ازآن  یراحتبه خاطر تعلقی که به وضعیت فعلی خود دارد به   ی، موجود مادیانفس  ری حال طبق تقر

کند. مرور به سمت آن تعیّن حرکت میوب به کشد و در یک کشاکش سنگین میان تعیّن فعلی و تعیّن مطلنمی 
آسان تغییرش  آنچه  طبعاً  تدریجی  حرکت  این  سطحیدر  امور  در  تغییر  است  این تر  تا  است  و عرضی  تر 

 تر فراهم آورد. مرور بستر و معدّات را برای تغییرات بنیادی تغییرات سطحی به 
م به  و رسیدن  فعلی  تعیّن  از  برای گذر  نیز  معنوی چنانچه یک سالک  بلند  نمی  ،قامات  تواند  معمولًا 

بسیار طولانی    یتعلقات ذاتی و عمیق خود به وضعیت فعلی را رها کند؛ بلکه در یک بازه زمانی گاه  دفعهک ی
کند تا از یک سو تعلقش به وضعیت فعلی را کاهش و از سوی دیگر میلش  هایی تلاش می با مجموعه ریاضت 

به وضعیت مطلوب را بیشتر کند. در این حالت بیش از آنکه تغییرات روحی سالک ابتدائاً جوهری، ذاتی و 
ق، مقدمه 1417خواجه عبدالله انصاری،  )؛  حکایتگر مقام و ملکه روحی باشد عرضی و اصطلاحاً حال است

شود تا بعداً  تغییرات از یک سو با تغییرات عرضی شروع می  :اولاً   ،( لذا115ق:    1422؛ ترمذی،  5شیروانی:  
نوبت به تغییر ذاتی برسد و به عبارت اخری مسیر تغییرات از فعل به سمت صفات و از صفات به سمت ذات  

تلاوت   :مانند ،لحظه خاص قبه و ریاضت آن تغییر ذاتی معمولًا در یک آن وها مراپس از مدت :اً یاست و ثان 
 .(43، 124: 1389طباطبایی، ) شودصورت دفعی برای او حاصل می به  (ع) دالشهدایقرآن یا توسل به س 

توان ملاحظه نمود. به  فارغ از مثال سلوکی، مصادیق متعدد این مسئله را در علوم شیمی جدید هم می
مرور  یک ترکیب جدید در موارد متعددی ابتدا به   یریگدادن یک واکنش شیمیایی و شکل برای رخ  ،لطور مثا

یابد تا اینکه بالاخره  شدن حرکت ذرات اتمی آن افزایش میکنند و با این گرم تر میترکیب قبلی را گرم و گرم 
 گیرد. پیوند جدیدی شکل می  شود وپیوند میان اتمی قبلی شکافته می لحظهک یدر نقطه حرارتی خاص در 

توان مواردی را نشان داد که تغییرات جوهری واقعاً  شیمیایی نیز می   یهاشیالبته در سلوک عرفانی و آزما
. در مقام توضیح انفسی آن است  :اولاً  یول ست؛ین یلذا این فرع در مقام نفی حرکت جوهر ؛دادهمرور رخ به 
نیست و اتفاقاً این   یشد که هر حرکت عرضی دال بر حرکت جوهر بر اساس این توضیح انفسی روشن : اً یثان

به خاطر به تعلق شدید به تعین فعلی در موارد متعدد با تغییر   های عالم ماده است کهویژگی  نی تریکی از مهم
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شیمیایی گاه یک ترکیب    یهاشیکند چنانچه در آزماتدریجی یا دفعی عوارض، ذات پدیده لزوماً تغییر نمی 
های کند و یا یک سالک با وجود انجام ریاضت وجود تغییرات زیاد عرضی در جوهره خودش تغییر نمی با  

طبق    س یفراوان و تغییرات ظاهری و عرضی زیاد همچنان در جوهره خود تغییر بنیادینی نکرده است؛ مانند ابل
با وجود سال قرآن کریم  استادی ملائکه همچنابیان  و حتی  و همنشینی  و ها عبادت  کافر  ن در ذات خود 

هر تغییر جوهری الزاماً تدریجی نیست و همچنان قوت تحلیل مشائین در کون و فساد    :. ثالثاً 1  مستکبر بود
 دانستن تغییرات جوهری حداقل در مورد بخشی از مصادیق تغییرات جوهری صادق است.

 های لطیفه در عالم از امکان وجود ماده یانفس ریتقر . 10
ه قرار گرفته موضوع غامض ماده لطیفه است. در  یکی از مسائلی که در دوره معاصر کمتر موردتوجه اهل فلسف 

زاده، ای همچون روح بخاری که واسطه میان بدن عنصری و روح است )حسن تاریخ فلسفه حکماً از مواد لطیفه 
در قرآن   .( 506:  1375؛ سجادی،  64:  4، ج 1372سهروردی،  )  اند ( و یا اجسام فلکی یاد نموده 265:  1385

های مختلف  که محتمل است مرتبط با لایه   2ن به هفت زمین نیز اشاره شده استآسما کریم نیز به وزان هفت 
شاید بتواند محملی   ، صورت فلسفی مورد تدقیق بیشتر قرار گیرد عالم ماده باشد. در واقع اگر مسئله ماده لطیفه به 

 رد.آسمان و زمین فراهم آو تفسیری و معنایی ولو در حد یک فرضیه معقول برای درک بهتر هفت 
  ی ای به این موضوع ندارد؛ ولاین مقاله طبعاً مجال پرداختن به این موضوع را ندارد و نگارنده نیز احاطه 

آورد. گفته شد که تعلق هر  مذکور از ماده حداقل مبنای تصور و تصدیق ماده لطیفه را فراهم می یانفس  ری تقر
دی پدید آورد. حال بسته به اینکه آن مرتبه مافوق و  ای وجدان ماتواند نحوه ای مادون میمرتبه مافوق به مرتبه

مادون چه باشد و میزان این تعلق نیز چقدر باشد شدت مادی شدن آن وجدان وجودی نیز متفاوت خواهد 
در نظر گرفت و در نتیجه از    هی لاه ی توان برخلاف تصور فعلی عالم ماده را کاملًا تشکیکی و لالذا می  ؛بود

 یا لطافت بالا سخن گفت. هایی با غلظت ماده
شاید کشف و شناسایی این مواد لطیفه علاوه بر دستاوردهای معنوی، در بهبود حیات مادی انسان از  

 باشد.  رگذاریتر کاملًا تأثهای لطیفها و حتی تکنولوژیجمله بهبود راه درمان بیماری 

 
 .«الْکافِرینَ  مِنَ  وَ اسْتَکْبَرَ وَ کانَ  لْنا لِلْمَلائِکَةِ اسْجُدُوا لِدَِمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلیسَ أَبیوَ إِذْ قُ : »34 سوره مبارکه بقره، آیه. 1

ذي خَلَقَ سَبْعَ :»12 سوره مبارکه طلاق، آیه .2 هُ الَّ مْرُ   اللَّ
َ
لُ الْْ رْضِ مِثْلَهُنَّ یَتَنَزَّ

َ
 .« بَیْنَهُنَّ سَماواتٍ وَ مِنَ الْْ
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 ماده یانفس  ریهای دینی و سلوکی تقر ظرفیت. 11
تر شویم امکان درک اتصال میان فلسفه و دین و تعامل  از قواعد حکمی نزدیک   یانفس  ری تقرهرقدر به فهم و  

شود و در مقابل اکتفا بر تقریرهای آفاقی از قواعد حکمی  تر میسازنده معارف وحیانی با اصول فلسفی فراهم 
رسد غلبه رویکرد چنانچه به نظر می  .(72-68:  1397خانی،  )  کندمجال این اتصال و تعامل را کمتر می

آفاقی در مبحث فلسفی ماده و صورت باعث شده تا ظرفیت تعامل این موضوع مهم فلسفی با معارف دینی 
 های وثیق این بحث با معارف دینی شوند. پژوهان کمتر متوجه ارتباط فعلیت نیابد و اکثر فلسفه

مقایسه محتوای آن با برخی معارف از ماده و صورت مجال    یانفس  ری در این مقاله با ارائه تقر  رونیازا
با ماجرای هبوط آدم )ع( تا حدودی مورد دقت قرار  تر میدینی فراهم تا اینجا ربط این موضوع مهم  شود. 

 گرفته است و در ادامه مختصراً به برخی دیگر از این نقاط اتصال اشاره خواهد شد.   

 رابطه عذاب اخروی و خلود فی النار با عالم ماده. 12
؛ 83،  ش  تاامام خمینی، بی)  تفاسیر عرفانی جهنم باطن همین دنیای مادی است در برخی از تعابیر دینی و

از ماده توضیح این   یانفس ری حال طبق تقر  .(170: 14، ج1361،  نی؛ بانو ام300-299: 1999طباطبایی، 
 شود.  تر میتلازم روشن 

ای نکنند همین که او خود  حتی اگر او را هیچ شکنجهطور که اگر یک نفر را زندانی کنند  در واقع همان 
که هویت اطلاقی حقیابد عذابرا محصور می نیز زمانی  قیامت  روز  بر همگان هویدا   یتعالآور است؛ 

هایی که با تعلق و دلبستگی به دنیا و تعیّنات پست آن خود را از لقاء  انسان  .(55:  1312لاهیجی،  )  شودمی
چون از سویی هویت اطلاقی عالم در    روند؛ی اند در عذابی دردناک فرو مید ساخته به هویت اطلاقی ناام

اند. در واقع آنها در تضاد  ترین تعیّنات هستی گیر افتادهنهایت ظهور است و از سوی دیگر آنها در ضیق پست 
از سوی دیگر  ترین تعیّنات مادیشدید میان ظهور هویت اطلاقی عالم از یک سو و تعلق و گرفتاری در تنگ 

 گردند. دردناک می یاگرفتار فشار، عذاب و شکنجه
توان مسئله خلود در آتش را نیز توضیح داد. در واقع هرچند تعلق به وضعیت فعلی، بر همین اساس می

اما طبق بیان آیات و روایات   کند؛ی مراتب تجرد و حالت اطلاقی محروم مبسیاری از اهل دنیا را از وصول به 
های برزخی و اخروی و در نهایت شفاعت اولیای الهی  بالاخره ابتلائات حیات ارضی و یا حداکثر مجازات

سبب غلبه میل به کمال برتر و ورود حداکثری موجودات به حیات اطلاقی خویش ولو در مراتب مادون آن  
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ای که ذاتشان را در عناد و کینه و بغض با حق متعیّن  ات عدهشود. اما در این میان طبق بیان قرآن و روایمی
در تعیّن خود گرفتار هستند و راه    یتعالاند حتی در روز قیامت و ظهور حداکثری هویت اطلاقی حق ساخته

و یا خلود در جهنم پیوند وثیقی با    الارضی( و در واقع اخلاد ف236تا ب،  یابند )طباطبایی، بیرهایی نمی 
 مادی و شدت تعلق با تعینات مادون دارد.  حیات 

 حدیث جنود عقل و جهل  ی انفس ریتقر . 13
شود جهل در روایت پر رمز و راز جنود عقل و جهل، برخلاف عقل که از نوری از یمین عرش الهی آفریده می 

ر این روایت  برخی بزرگان معرفت در شرح اسرا   .( 21:  1، ج 1407کلینی،  )  شود از دریایی تلخ و شور آفریده می 
و در توضیح چیستی حقیقت آن دریای شور و تلخی که مبدأ جهل و جنود آن است یکی از احتمالات را همین  

حال با توضیح انفسی   .( 34تا:  ؛ امام خمینی، بی 62:  1، ج 1406فیض کاشانی،  )   دانندماده یا هیولای اولی می 
 یت را با دقت بیشتری بررسی نمود.توان وجه ارتباط آن با مضمون این روا از حقیقت ماده می 

عنوان نوری  لذا در روایت نیز هویت آن به   ؛ یابد می   ی تعال برخلاف عقل که وجود خود را همواره متقوّم به حق 
شود، موجود هبوط یافته در عالم ماده به خاطر فراموشی و نسیان عهد ربوبی وجود خود را  از عرش الهی یاد می 

اینکه وجود خود را وابسته به حق و علل مافوق    ی جا است که به  ی واقع این موجود ماد یابد. در مستقل از حق می 
ها با نفی علل مجرد و  یابد. چنانچه در طول تاریخ نیز ماتریالیست خود بیابد تقوّم خود را به مادون و علل مادی می 

ظهور کمالات    ی جا چنین وضعیتی به یابند. در  فوقانی، وجود خودشان را تنها وابسته به بدن و اجزاء مادی آن می 
نواقص، نداری  تقیّ وجود، عالم ماده مجال ظهور حدود،  دات است )مطهری،  ها و شرور وجود هبوط یافته در 

 ( و شاید وجه تلخی و شوری دریای جهل نیز در این روایت همین باشد. 495:  8، ج 1384
ا این روایت  لطائف  از خدا  نیاز جمله دیگر  وقتی جهل  که  او  طلب می  است  به  تا مشابه عقل  کند 

کلینی،  ) شوندجنودی داده شود باکمال تعجب افاضات الهی به او همگی در قالب رذایل اخلاقی نمودار می 
که متعلق به مرتبه مادون است و از نسبت و عهد ربوبی غافل    یدر واقع در موجود ماد  .(21:  1، ج1407

سازد و در  ظهور آثار کمالی خود، آثار نقص، حدود و نداری خود را هویدا می   یجابه  یااست هر افاضه
 نتیجه عالم ماده عالمی مملو از شرور، شیاطین و رذائل است.
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 ز ماده ا ی انفس ریرابطه عالم غواسق و عالم انوار با تقر . 14
نور و ظلمت در هست به ادبیات  نور    یشناسیتوجه  نور که خدا را  آیه  از  بسیار فراگیر است.  وحیانی امری 

 2کشد.ظلمت می  یسوتا در توصیف ولایت طاغوت که پیروانش را از نور به   1کند ها و زمین معرفی میآسمان

او عوالم را به عوالم نوری مجرد و عالم تاریک دارد و    یاژه ی اشراق نیز نور و ظلمت محوریت و  خیدر فلسفه ش 
  ر ی ( حال تقر 252-6:  2، ج1398،  پناهزدانی؛  108:  2، ج1372سهروردی،  )  کندغواسق مادی تقسیم می

 تواند وجه تاریکی عالم ماده و نورانی بودن عوالم فرامادی را بهتر توضیح دهد.ارائه شده می یانفس
اما موجود کدر نور را در خود محبوس    کند؛ی ف نور را از خود رد متوان گفت موجود شفااختصار میبه 

 یتعالکند. حال به همین وزان موجودات مجرد، به خاطر هویت اطلاقی خود، نور کمالات وجودی حق می
  ی رافتادگ یبا تعلق و گ  یکنند؛ اما در مقابل موجود مادو سیلان و عدم محدودیت آن را منعکس و هویدا می

کند و در عوض بوط، اطلاق نور وجود را در حجاب تعلق به حدود و تقیدها تبدیل به تاریکی می حاصل از ه
 کند.  ها، حدود، ماهیات و شرور را فراهم میمجال ظهور و بروز نقص

 ماده، خوب یا بد؟!. 15
چراکه طبق آن    |؛وضوح دارای بار ارزشی منفی استاز حقیقت ماده ارائه شد به   یانفس  ری تا اینجا آنچه در تقر

پیدایش وجود مادی حاصل نوعی نسیان عهد ربوبی و هبوط از عالم اطلاق به عالم تقیید است. اما با تدبر  
اس آن  نیز برای ماده کشف نمود و بر اس   یاکنندهن ییتوان وجه مثبت بسیار مهم و تع در ماجرای هبوط می

 نشان داد چرا بدون خلقت عالم ماده امکان آفرینش نظام احسن وجود نداشت.
شود و آدم )ع( از آن صادر می   یتعال پس از چشیدن شجره منهیه توسط آدم دستور هبوط از جانب حق 

هبوط می  ارض  مادی  حیات  به  برزخی  اظهار بهشت  خود  کرده  از  بلافاصله  )ع(  آدم  وضعیت  این  در  کند. 
طلب مغفرت نمود تا    ی تعال گریست و از حق ها به این خاطر می کند. طبق برخی روایات او مدت نی می پشیما 

خاتم  پیامبر  قراردادن  باواسطه  نهایت  اهل   )ص(  در  می   )ع(   ت ی ب و  پذیرفته  کامل  به طور  او  توبه   شودایشان 
 شدنرفته ی فه قرآن پس از پذاست که طبق آیات شری  ن ی توجه ااما جالب   . (149- 139:  1ق، ج 1390طباطبایی،  ) 

 
هُ : » 35  سوره مبارکه نور، آیه .1 رْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکاةٍ  اللَّ

َ
ماواتِ وَ الْْ  ...« نُورُ السَّ

ذینَ کَفَرُوا أَوْلِیاؤُهُمُ : »257  سوره مبارکه بقره، آیه.  2 ورِ وَ الَّ لُماتِ إِلَی النُّ ذینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّ هُ وَلِيُّ الَّ اغُوتُ یُخْرِجُونَهُمْ اللَّ  الطَّ
ورِ إِلَی مِنَ  لُمات النُّ  « الظُّ
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اما   شوند؛ ی شود که در آن آدم و ذریه او محکوم به حیات ارضی م توبه او مجدد دستور هبوط دومی صادر می 
تواند وجه مثبت حیات ارضی  کند که می بیان می   ی ادر اینجا نکته   یی علامه طباطبا   1بار همراه با هدایت الهی.  ن ی ا 

های حیات ارضی مجدداً به  آدم )ع( اگر بعد از آن توبه و سختی   : گوید و عالم مادی را هویدا سازد. ایشان می 
گرفتاری او در حیات ارضی خسران بوده است؛ اما اگر   قدر ن ی همان سطح از حیات بهشتی بازگردد بالاخره هم 

شود که این بار در ابتلائات آن منجر به رشد و تکاملی در مقام عبودیت او گردد باعث می این حیات ارضی و  
 .( 134:  1ق، ج1390طباطبایی،  )  بازگشت به بهشت به مقامات بالاتری دست یابد 

وجدان اطلاقی علاوه    نیبه تعبیر فلسفی هرچند موجود هبوط نیافته دارای وجدان اطلاقی است؛ اما ا 
رض پندار استقلال بینی و هبوط است به لحاظ شدت وجودی نیز دارای حد مشخصی است. بر اینکه در مع 

  برزخی بود   یاآدم )ع( در آن بهشت هرچند وضعیت اطلاقی داشت؛ اما مرتبه وجودی آن بهشت مرتبه   ،مثلاً 
یک سو  کند از  دو لبه عمل می   غهیتک ی  :اما ابتلائات حیات مادی مانند  ؛(139:  1ق، ج1390طباطبایی،  )

شود و از طرف دیگر در   الارضیممکن است موجود هبوط یافته با تعلق شدید به مرتبه مادون گرفتار خلود ف
هایی از هویت اطلاقی عالم و وجود  این ابتلائات به لایه  روداریتواند در گصورت تبعیت از هدایت الهی می

لذا در مجموع هبوط در حیات مادی و    خود دست یابد که پیش از هبوط نیز به آن دسترسی نداشته است؛
کند که حتی برای موجودات مجرد تلاش برای خروج از تعلقات آن، امکان و قوه عروج و تکاملی را فراهم می 

از حیث    شیهای ها و تلخحیات مادی و ابتلائات آن با همه دشواری  رون ینیز چنین امکانی مهیا نیست. ازا
ت  یاامکان و قوه  به    یایآورد برای اولغییر و رشد وجودی فراهم می که برای حرکت،  الهی که قصد حرکت 
 است.  رینظیترین مراتب اطلاقی را دارند بسیار مغتنم و فرصتی بسمت عالی

 
 
 

 

 
 

نی هُدًی فَمَن تَبِعَ هُدَایَ فَلَا خَوْفٌ عَلَیهمْ وَ لَا هُمْ » :38بقره، آیه  سوره مبارکه. 1 کُم مِّ ا یَأْتِیَنَّ  « یحزَنُونَ  قُلْنَا اهْبِطُواْ مِنها جَمِیعًا  فَإِمَّ
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 گیری نتیجه
ماده    ز یبرانگتقریری نوین و انتقادی از موضوع بحث   ،تلاش شد تا با رویکردی متفاوت و انفسی  ،در این مقاله

  یی در فلسفه ارائه گردد. در این تقریر با تأمل در روح معنای ماجرای هبوط آدم )ع( از منظر علامه طباطبا
گردد که عامل هبوط آدم )ع( به عالم ماده و یا اساساً عامل پیدایش عالم ماده، تعلق، محصور شدن روشن می

وجودی   مرتبهک یهرگاه  یانفس ری وجودی برتر در مرتبه مادون وجودی است. در این تقر مرتبهک یو گرفتاری 
از وجدان اطلاقی و وجودی خود به وجدانی محصور در یک تعیّ  از عهد ربوبی  با غفلت  ن برتر و مجرد 

پس از تشریح  یابد. در این مقاله  ظهور می   یماد  یماهوی مادون تنزل یابد وجدان مادی و در نتیجه عالم
احکامی که حکماً برای ماده بیان    نی ترفلسفی در بیش از هفت فرع مهم   -   تفصیلی این مدعا با روش تحلیلی

اند بر اساس این خوانش مورد بازخوانی انتقادی قرار گرفت تا نشان داده شود این تقریر چقدر در توضیح نموده 
ند ابهامات مهمی را که در اصل وجود ماده و احکام آن  تواشفاف و برهانی احکام ماده توانمندتر است و می

از ماده برخلاف    یانفس  ری نشان داده شد که این تقر  ،مطرح است مرتفع نماید. بعلاوه در فروع پایانی مقاله
تواند فهم فلسفی از برخی معارف تقریر آفاقی مشهور، پیوند بسیار وثیقی با منظومه معارف اسلامی دارد و می 

 ارتقاء بخشد.دینی را 

 منابع: 
 . می قرآن کر  −

 م: انتشارات آیةالله مرعشی. ق. الشفاءمن کتاب   الطبیعیاتق(. 1405بن عبدالله ) نی، حسنایابن س −

کتاب (.  1376)  ــــــــــــــ − من  حسنالشفاءالالهیات  علامه  تحقیق  آمل.  تبلیغات  ق.  یزاده  دفتر  م: 
 اسلامی. 

)ینانی د  یمیابراه − غلامحسین  اسلامی(.  1380،  فلسفه  در  فلسفی  کلی  پژوهشگاه  قواعد  تهران:   .
 و مطالعات فرهنگی.  یانسانعلوم

 الدین خراسانی. تهران: حکمت.. ترجمه شرف متافیزیک(. 1337ارسطو ) −

 .ینی. جلد سوم. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمتقریرات فلسفه(. 1381) ینیامام خم −

 .ینی. تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمالهدایة إلی الخلافة و الولایةمصباح (.  1376)  ــــــــــــــ −

 . تهران: مؤسسه حفظ و نشر آثار.شرح حدیث جنود عقل و جهلتا(. )بی  ــــــــــــــ −

 لمان. . تهران: نهضت زنان مسالعرفان در تفسیر قرآن مخزن (. 1361نصرت ) دهی، سنیبانو ام  −

 . بیروت: مهد الِداب الشرقیة. الاولیاءختمق(.  1422ترمذی ) −
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 . تهران: امیرکبیر. العیون العیون فی شرح النفس و سرح عیون مسائل(. 1385زاده، حسن )حسن  −

.پاییز و 2اسلامی. فصلنامه تأملات رشد. شماره    یانسان(. منبر و تحول در علوم1397خانی، ابراهیم ) −
 . 97زمستان 

)خواج − انصاری  عبدالله  انتشارات  السائرین منازل ق(.  1417ه  تهران:  شیروانی.  علی  مقدمه  و  تصحیح   .
 دارالعلم.

پژوهی در علوم اجتماعی و انسانی. فصلنامه  شناسی مطالعات دلالت(. روش 1395حسن )  ،فرد دانایی  −
 .1395.بهار 71تا  39. صفحات ی انسانشناسی علوم پژوهشی روش علمی

 ، دمشق: دار القلم.مفردات الفاظ القرآن(. 1996راغب اصفهانی، حسین بن محمد ) −

 . تهران: نشر ناب. شرح منظومه(. 1369) یسبزواری، ملا هاد −

 . تهران: وزارت فرهنگ. فرهنگ اصطلاحات فلسفی ملاصدرا (. 1375جعفر ) دی سجادی، س −

ران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات . تهاشراق   خی مجموعه مصنفات ش(.  1372الدین )، شهاب یسهرورد  −
 فرهنگی. 

  غات ی. قم: انتشارات دفتر تبلشرح مصطلاحات فلسفی بدایه و نهایه الحکمه(.  1377شیروانی، علی )  −
 اسلامی. 

 . قم: جامعه مدرسین.بدایة الحکمةتا الف(. )بی  نیمحمدحس دیطباطبایی، س −

 باقیات. چاپ دوم. . قم: الانسان و العقیدةتا ب(. )بی  ــــــــــــــ −

 . قم: بوستان کتاب. اللبابرساله لب(. 1389) ــــــــــــــ −

 . قم: جامعه مدرسین. المیزانق(. 1390) ــــــــــــــ −

 . قم: جامعه مدرسین.نهایةالحکمة(. 1416) ــــــــــــــ −

 . بیروت: النعمان. التوحیدیهالرسائل (. 1999) ــــــــــــــ −

 .(ره ). قم: مؤسسه امام خمینی  ییحکمت صدرایی به روایت علامه طباطبا(.  1393عبودیت، عبدالرسول ) −

سعدالد − )  نی فرغانی،  أحمد  بن  ابنمنتهی ق(.  1428محمد  تائیة  شرح  فی  بیروت: الفارض المـدارک   .
 دارالکتب العلمیة.

 . تهران: مولی. الانسمصباح(. 1374فناری، محمد حمزه ) −

 . نیرالمؤمنی. اصفهان: کتابخانه ام الوافی(. 1406فیض کاشانی، محمدحسن ) −

 . قم: دفتر تبلیغات اسلامی.القرآنإعجاز البیان فی تفسیر أم (. 1381قونوی، صدرالدین ) −

 . تهران: دارالکتب الاسلامیة. الکافیق(. 1407کلینی، محمد بن یعقوب ) −
 . بمبئی. لشن رازاعجاز البیان فی شرح گ(. 1312لاهیجی، محمد ) −

 . تهران: سازمان تبلیغات اسلامی. آموزش فلسفه(. 1366، محمدتقی )یزد ی مصباح  −

 . تهران: صدرا. مجموعه آثار(. 1384مطهری، مرتضی ) −

 . تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی. الغیبمفاتیح(. 1363ملاصدرا ) −
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 بیدار. . قم: انتشارات تفسیر قرآن کریم (. 1366) ــــــــــــــ −

 . تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا. رسالة فی الحدوث (. 1378) ــــــــــــــ −
 . اءالتراث ی. بیروت: دار احالحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعةم(. 1981) ــــــــــــــ −

 . تهران: انجمن حکمت و فلسفه ایران. المبدأ و المعادتا الف(. )بی  ــــــــــــــ −

 . قم: مکتبه المصطفوی. الرسائل تا ب(. )بی  ــــــــــــــ −

. الله فیاضیجستارهایی در فلسفه اسلامی: مشتمل بر آراء اختصاصی آیت (.  1396نبویان، محمدمهدی ) −
 قم: مجمع عالی حکمت اسلامی.

 . قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. اشراقحکمت(. 1389عطاءالله ) دیپناه. سیزدان  −

 . قم: مؤسسه امام خمینی.مبانی و اصول عرفان نظری(. 1388) ــــــــــــــ −
 


